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بيـروت، دار  ، .)ق٨٠٨.م( خلـدون  ابـن  :خلدون

 السـبحاني،  :و النحل الملل ؛العربـي  احياء التراث

 :و النحــل الملــل؛ ق١٤٢٠ مي،اســلا نشــر قـم، 

ــتاني ــه، .)ق٥٤٨.م( الشهرس ــش ب ــيد كوش  س

 :المنـار ؛ ق١٣٩٥ ه،معرف ـدار ال بيروت، كيلاني،

ــيد ــا رش ــاهر، .)ق١٣٥٤.م( رض ــار،دار ال ه،ق  من

 بـه ، .)ق٥٩٧.م( ابن الجـوزي  :المنتظم؛ ق١٣٧٣

دار  بيـروت،  ديگران، و عبدالقادر محمد كوشش

ي علــم المواقــف فــ ؛ق١٤١٢ ه،العلميــ كتــبال

، .)ق٧٥٦.م(عبدالرحمن احمـد الايجـي    :الکلام

بــه کوشــش عبــدالرحمن، بيــروت، دار الجيــل، 

 :الرجـال  نقـد  فـي  الاعتـدال  ميزان ؛ق١٤١٧

 البجــاوي، كوشــش بــه، .)ق٧٤٨.م( الــذهبي

 :بالوفيـات  الوافي؛ ق١٣٨٢ ه،دار المعرف بيروت،

ــفدي ــه، .)ق٧٦٤.م( الص ــش ب ــ كوش  وطؤالارن

ــي ــطفي، وترك ــروت، د مص ــراثار بي ــاء الت  احي

ائمـة و   تراجم وسام الکرم في؛ ق١٤٢٠ العربي،

 ه،يوسف بن محمد الصـبحي، مک ـ  :خطباء الحرم

 :الاعيان وفيات ؛ق١٤٢٦ ه،دار البشائر الاسـلامي 

ــن خلكــان ــه، .)ق٦٨١.م( اب  احســان كوشــش ب

  .دار صادر بيروت، عباس،

  علي خراساني

���

در  گزار حجبانوي آلماني  :هاجراشپور، 

و نگارنده کتـاب سـفر بـه     .م۱۹۹۰ سال

مکه

کـه بعـدها بـه هـاجر اشـپور      ) Bärbel(باربِل 
ــام  ــر ن ــال ،دادتغيي ــه س ــدورف  .م۱۹۵۸ ب در بن

)Bonndorf ( زاده شددر جنوب آلمان .) تصوير

وي پـس از طـي مـدارج تحصـيلي     )١٣ شـماره 
شـد و در  ) Fribourg(وارد دانشگاه فرايبورگ 

ان بـه تحصــيل  رشـته زبـان و ادبيــات روم باسـت   
فعاليت خود را در بخش حمايـت   او. پرداخت

عضــو فعــال بخــش عنــوان بــه از زنــان مســتقل 
يش فمينيسـتي  گـرا  حمايت از حقـوق زنـان بـا    

 تبـار  تركآلماني يك با جا  آن در ١.آغاز کرد
) Erich Salim Spohr(به نام اريش سليم اشـپور  

ــري يکــي از تشــکل   ــاي  آشــنا شــد کــه رهب ه
. بود دار عهدهاه فرايبورگ را دانشجويي دانشگ

 ،مشرف شده بـود  اسلامسليم اشپور که تازه به 
شـد وي اسـلام را   موجـب  و اثر نهـاد  باربل بر 

او با سليم ازدواج کـرد و نـامش را بـه    . بپذيرد
ــر داد  ــپور تغيي ــاجر اش ــري  . ه ــراي فراگي وي ب

هــاي دينــي بــه قبــرس نــزد شــيخ نظــيم   آمــوزه
رفت  ،ن نقشبنديهاستاد سليم و از عارفا ،حقاني

ــرآن را از او   ــارف قـ ــوي و معـ ــائل معنـ و مسـ
  ٢.آموخت

سـفر بـه    ،خانم اشپور سفر خـود را بـه حـج   
بـا   صوفيانه، يوي با تفسير. داند قلب اسلام مي

ــي    ــديث قدس ــه ح ــاره ب ــين  «اش ــمان و زم آس
اما قلب بنده مؤمن مرا در  ؛گنجايش مرا ندارند

                                                                       

1   .

http://www.focus.de/politik/deutschland/religio

n-probe-fuer-den-tod-aid-173373.html. 

2   .

http://www.focus.de/politik/deutschland/religio

n-probe-fuer-den-tod-aid-173373.html. 
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سـفر بـه مکـه و مدينـه را      ١»دهد خود جاي مي
  )۱۲۱ص. (سفر به قلب انسان دانسته است

ــه   ــت از مک ــس از بازگش ــه ،وي پ ــبب  ب  س
ــلام  ــه اس ــدن ب ــورگ   ،گروي ــگاه فرايب از دانش

يـك  اخراج شد و در کنار همسرش به تأسيس 

 پرداخــت؛ در زادگــاهشكوچــك انتشــارات 
 ترين مراکز نشر انتشاراتي که به يکي از بزرگ

  ٢.اسلامي در آلمان بدل شده استهاي  کتاب

هاي سـفرنامه اشـپور، تلفيـق     يکي از ويژگي
. هاي پندآموز تاريخي است خاطرات با داستان

و تفسير مکرر آيـات و   گزارشويژگي ديگر، 
دانشـوران   مضامين قرآني و آوردن سخناني از

ــي در  ــدغرب ــت   تأيي ــوي اس ــامين معن  .آن مض
و هـم   خـاطرات اسـت   گزارش هم  سفرنامه او

دينـي   دربـاره ن نومسـلما يك هاي  بيان ديدگاه
  .که پذيرفته و کتابي که به آن ايمان دارد

 Annemarie(فسور آنه ماري شيمل وخانم پر

Schimmel (شناس آلمـاني   شناس و شرق اسلام
هــا و  جشــن: ســال اســلاميدر کتــابش بــه نــام 

بـه  هاجر اشپور از سـفر حـج    گزارش  از مراسم
  بيـت زيبا از احساسـات زائـران    يتصوير منزله

در ايـن سـفر   تکلفـي مسـلمانان    بي حرام وال االله
  ٣.کند ياد مي معنوي

                                                                       

  .٧٦٥شرح فصوص الحکم، ص. ١

2. http://www.spohr-publishers.com. 

3.Das islamische Jahr: Zeiten und Feste - By 

Annemarie Schimmel - P 117 - C.H.Beck, 2001. 

 سفرنامه اين تازه مسـلمان آلمـاني بـا عنـوان    

در سه بخش تدوين و تنظيم شده  ،سفر به مکه
مربـوط   رخدادهايبخش نخست، شامل : است

روزهـاي   هـاي  اتفـاق بخش دوم،  ؛به آغاز سفر
 هنگـام حـوادث   گـزارش   ،و بخش سـوم  ؛حج

  . ه استبازگشت از مک
از  تبـار  تـرك مسلمان  ۴۰خانم اشپور همراه 

شــهرهاي آلمــان و هلنــد در ســفري زمينــي بــه 
در اين سفرنامه  او. است زيارت خانه خدا رفته

به نکات و رخدادهايي پرداخته کـه در موسـم   
کــاروان، . رو شــده اســت هــا روبــه حــج بــا آن

نخست از يوگسلاوي سابق و اتريش گذشته و 
در مسـجدي   نشـين  تـرك اي  هدر يونان در محل

کــاروان ســپس ) ۳۸ص. (اقامــت کــرده اســت
زائرانـي را ديدنـد   جـا   آن وارد ترکيه شد و در

هدف و مشتاق زيـارت  يك که همگي داراي 
  .اند خانه خدا بوده

عظمـت ديـن و    ،سفر حـج  ،نويسنده از ديد
اسـلام دينـي   . دهد را نشان مي 9ميگرا پيامبر 

 کـه  ايـن بـر    منحصر به مشـرق نيسـت و افـزون   
هـاي   انساني کامـل اسـت، زيبـايي    اسلامپيامبر 
گواهي روشن بر کمال و جامعيت ايـن   ،اسلام

  )۴۰ص. (دين است
گـذرد و در راه از   کاروان از مرز عراق مـي 

 هــــا و مقبــــره عبــــدالقادر گيلانــــي و بقعــــه
جنيـد و منصـور    ،کرخـي  مشـهور هاي  آرامگاه

بـه  خانم اشپور در سـامرا  . کند حلاج ديدار مي
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ــادي   ــام ه ــد ام ــارت مرق ــن   7زي ــام حس و ام
ــه  . رود مــي 7عســکري او ســپس در کــربلا ب

و در نجــف بــه  7زيــارت مرقــد امــام حســين
رود و  مـي  7زيارت مرقـد مقـدس امـام علـي    

ها را بـه اجمـال بيـان     اين زيارتگاههاي  ويژگي
  )۶۰ص. (کند مي

وي پس از نجف راهي مدينه شده، از مسير 
صـداي اذان  . گذرد آور و سخت مدينه مي رنج

صــدايي کــه  ربايــد؛ دل او را مــي ،مســجدالنبي
ــي فرازمينــي   ــر بــه شــهر   دارد و آهنگ منحص

  )۶۶ص. (است 9پيامبر
خاطراتي  ،اشپور هاي گزارش در بخش دوم

ــان  از منــازل ــه شــده و مي ــارهراه مکــه ارائ  درب
کـه سـفر حـج     ،مدينـه مردم  ميقات، ذوالحليفه
کوتــاه  يگزارشــ  ،آغــاز شــدهجــا  آن اشــپور از

کنـد کـه ذوالحليفـه     او اشـاره مـي  . اسـت آمده 
جايي اسـت کـه مسـافران سـاده بـه زائـر بـدل        

  .شوند مي
فلسفه و حکمت حج و در  دربارهسپس وي 

هـا بـه حـج     پاسخ به اين پرسش که چرا انسـان 
روند، پاسخ آن را در عظمت مکـه و کعبـه    مي

کنـد و   وجـو مـي   گهواره توحيد جست به منزله
ه حرم امن الهي و سرچشمه ايمان مک: گويد مي

اشاره اي  دفترچهبه او ) ۸۲ص. (به توحيد است
 دربـاره عربسـتان سـعودي   دولـت  کنـد کـه    مي

و پــيش از احــرام در منتشــر کــرده آداب حــج 
ــرار  ــران خــارجي ق وي . اســت داده اختيــار زائ

ــل    ــف جب ــه وص ــپس ب ــرا     س ــار ح ــور و غ الن
  .پردازد مي

اشـاره   7اشپور سپس به سخني از امام علي
اي الهـي بـوده و    فرشته حجرالاسود کهکند  مي

کساني که به حج آمده و  به سودروز رستاخيز 
. شـهادت خواهـد داد   ،انـد  آن قرار گرفتـه  برابر

  )۹۰ص(
ــراهيم و آمــوزش   ــدگي حضــرت اب او از زن

و تـاريخ کعبـه و بناهـاي    او  بـه دسـت   مناسك
نخستين بار خانه کعبـه  . کند نخستين آن ياد مي

اما در طوفان نوح ايـن   ؛رت آدم بنا نهادرا حض
خانه ويـران شـد و حضـرت ابـراهيم کـه پـدر       

سه دين توحيدي يهوديت، مسـيحيت  مشترك 
بعدها اين خانه را بنـا   ،رود و اسلام به شمار مي

نقشـي اساسـي در مراسـم     رو،  از همـين نهاد و 
  )۷۹ص. (کند حج ايفا مي

اشپور پس از طواف براي سعي ميان صـفا و  
يـاد همسـر حضـرت      شـود و بـه   وه آماده ميمر

کنـد و   بار ايـن مسـير را طـي مـي    هفت ابراهيم 
تفـاوت ســعي خـود را بــا سـعي هــاجر در ايــن    

بار پيمودن اين مسـير  هفت داند که به جاي  مي
 يآفتـاب، آن را روي سـطح   سـخت تابش زير 

کنـد کـه    طي مي دار سقفدر محيطي هموار و 
. شـود  داده مـي با نور سبز مهتابي نشان  مسيرش

  )۱۰۶ص(
 نااشــپور بــه پيــدايش چشــمه زمــزم و داســت

ابراهيم و همسـر و فرزنـدش در ميـان دو کـوه     
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نام هاجر  که اينکند و از  صفا و مروه اشاره مي
کند؛  ، اظهار شادماني ميرا براي خود برگزيده

اي  چشـمه  ؛نام جوينده چشمه زمزم اسـت  زيرا
در  .شهر ايجـاد شـده اسـت   يك  ،که بر اثر آن

سـوره  (از اهميت آب در ديدگاه قرآن  اين جا
و ســخناني از دانشــمندان ) ۱۱ـــ۷هــود، آيــات 

ــي در  ــدغرب ــي  تأيي ــاد م ــامين ي ــن مض ــد اي . کن
  )۱۱۰ـ۱۰۹ص(

کند که آدم و حـوا يکـديگر را    او اشاره مي
از ايـن  کردنـد و شـناختند و    ديـدار در عرفات 

ســپس بــه . ايــن مکــان را عرفــات ناميدنــدرو، 
ــد و ازمکــان ديگــر ــه آدم از جــا  آن ي رفتن ک

را منـا يعنـي   آن  ،بـود خشـنود   يافتن حوا بسيار
 بـه منزلـه  از عرفـات   وي. طلب و آرزو ناميدند

. کنـد  شـناخت خداونـد يـاد مـي     زمـان مکان و 
  )۱۱۳ص(

تصـويري از   ،در قسمتي از سفرنامه خـود  او
کنـد و حـالات مـردم را     ارائه مي مسجدالحرام

ا راز و نياز با معبـود  که مشغول خواندن قرآن ي
و از آرامـش  نمايـد   مـي وصف  ،خويش هستند
  .گويد سخن ميجا  آن قلبي خود در

اي ميـــان  اشـــپور خـــود را همچـــون قطـــره
بخش  آراممحيطي در  حاضرکنندگان و  طواف

وي حـس معنـوي خـود از    . بينـد  و معنوي مـي 
کنـد و   عظمت اعمال و آداب حج را بيـان مـي  

دانــد و  لهــي مــيرا مشــمول عنايــت اخويشــتن 
کند کـه   او تصور مي. کند احساس تنهايي نمي

 ،آکنــده از تجلــي معنويــت  محــيط  در ايــن 
ســپس از لمــس . نگــرد پروردگــارش او را مــي

رکـــن يمـــاني و اشـــتياقش بـــراي اســـتلام     
  )۹۰ص. (کند ياد مي حجرالاسود

مزدلفه و منا و سختي اين مسـير   راهاز سپس 
 ،اسـت سختي آن دو چنـدان شـده   شبانگاه که 

رمـي جمـره و سـنگ زدن بـه     . گويد سخن مي
آورد  حضرت ابراهيم را به ياد او مـي  ،ها ستون
و همراهـانش  او . شيطان سنگ زده است هکه ب

کننـد و مراسـم    ميدان حج توقـف مـي  نزديك 
جـاي    از احـرام بـه   بيرون رفـتن تقصير را براي 

وي پس از کوتاه کـردن انـدکي از   . آورند مي
خواهـد کـه حجـش را     ياز خدا م ـ ،موي خود

  )۱۲۱ص. (بپذيرد
با اشاره به فرمان خدا به حضرت ابـراهيم  او 
قربــاني کــردن حضــرت اســماعيل، عيــد  بــراي

قربان يـا اَضـحي را عيـدي بـزرگ در سراسـر      
داند و به مراسـم قربـاني اشـاره     جهان اسلام مي

زائران با پرداخت پـول بـه   : گويد کند و مي مي
ند يـا گـاوي را   دهند تا گوسف کسي وکالت مي

  )۱۲۱ص. (قرباني کند
رخـدادهاي هنگـام    ،پايانيسوم و در بخش 

ــاد بازگشــت از مکــه  ــد شــدهي وي درمســير . ان
چند روز در جده استراحت کرده و  ،بازگشت

راهي مدينه شـده و در مسـجد    ديگر بارسپس 
کامـل از مسـجد قبـا     يه و وصـف گزارد  قبا نماز

ــه  وي بعــد، در روزهــاي. ارائــه کــرده اســت ب
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احــد رفتــه و وصــفي از مــزار  شــهيدانزيـارت  
ــامبر ،حمــزه ــه دســت داده اســت ،عمــوي پي . ب

مکاني است که اشپور  واپسينمسجد ذوقبلتين 
  .به وصف آن پرداخته است

 ۲۰۰در  .م۱۹۹۸ايــن ســفرنامه در دســامبر   
بـه اهتمـام انتشـارات     ،صفحه بـه زبـان آلمـاني   

بخـش   .ش۱۳۸۲ به سـال . اشپور به چاپ رسيد
مدينـه بـا    وط به اقامت نويسـنده در مکـه و  مرب

به کوشش محمـد   ،حديث نامکرر عشقعنوان 
ــه  ــراه مقدمـ ــارهاي  اخگـــري همـ ــينه  دربـ پيشـ

بـه فارسـي ترجمـه     ،هاي اروپايي حـج  سفرنامه
صــفحه  ۱۲۷شـده و انتشــارات آوينـا آن را در   

  .منتشر کرده است

  منابع �

 بـه ، .)ق٧٥١.م( قيصـري  :الحكـم  فصوص شرح

 فرهنگــي، و علمــي تهــران، اني،آشــتي كوشــش
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از مستحبات احرام بـه   :اشتراط تحلل

معناي شرط کردن براي خروج از احـرام  

  مانع پيش آمدنهنگام 

به معنـاي  » طـ   رـ   ش«شه ياشتراط از رواژه 
عقـود ماننـد    التزام به چيـزي در  و شرط کردن

ـ  لـ  ح«از ريشه  نيز لتحلّواژه  ١.عقد بيع است
د کـردن گـره، وار   بـاز  به معنـاي گشـودن،  » ل

 دراز تحلل مقصود . است ٢شدن و فرود آمدن
احرام  اکه باست حلال شدن اموري  ،اصطلاح

معناي مصـطلح   ٣.است دهشحرام  ،حج و عمره
اشـتراط  «تعـابير  از آن بـا  گاه اشتراط تحلل که 

 ،نيـز يـاد شـده    ٥»استثناء در حـج «يا  ٤»در احرام
هنگـام احـرام بسـتن     گـزار  احـرام است که  آن

کـه اگـر    کنـد ره با خدا شـرط  حج يا عمبراي 
، بــرايش پديــد آيــدمناســك اتمــام  درمــانعي 
ــد  ــرامبتوان ــرون  از اح ــودبي ــانع   ٦.ش ــن م در اي
از اين قبيل  ياموراست و عام ، فقيهان ديدگاه

 سفر، نبودنشدن هزينه تمام : گيرد را در بر مي
                                                                       

ــرب، ج . ١ ــان الع ــروس، ج ٣٢٩، ص٧لس ــاج الع ، ٣٠٥، ص١٠؛ ت

.»شرط«

، ١٥٩-١٥٨، ص١٤؛ تاج العروس، ج١٦٣، ص١١لسان العرب، ج. ٢
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  .٧٠٠ص ،٢؛ ذخيرة المعاد، ج١٧٧، ص٢بدائع الصنائع، ج. ٣

  .٣٧، ص٥؛ نيل الاوطار، ج٢٣٣، ص٧مجمع الفائده، ج ٤

، ٥؛ السـنن الکبـري، ج  ١٧٢، ص٢؛ الام، ج٤٢٥، ص١الموطأ، ج. ٥
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